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دربـاره اهمیت تواریخ محلـی که کار بزرگ 

مرحوم عطاردی همین «فرهنگ خراسان»

است، صرف نظر از ثبت اطلاعات مربوط به 

تاریخ، شـکل گیری، معاری، رجال، علا 

و محدثان شـهرها، یک نکته بسـیار مهم اسـت. اسـتفاده ای 

کـه ما از تواریـخ محلـی در کارهـای تاریخ عمومـی خودمان 

می کنیم، این اسـت کـه برخـلاف کتاب هایی ماننـد «تاریخ 

طـری» یا «کامـل» ابن اثیر یـا «منتظـم» ابن جوزی کـه نگاه 

از پایتخـت به شـهرها یا نـگاه از مرکز خلافت به شهرهاسـت،

مـا در تواریـخ محلـی از شـهرها بـه پایتخـت نـگاه می کنیـم.

درواقـع این مرکزیت پایتخت را از تواریـخ عمومی می گیریم 

و نشـان می دهیـم که مردمانی، علایی، مدارسـی و تمدنی 

هـم هسـتند کـه متعلق بـه شـهرها و بخش ها هسـتند و با این 

نـگاه، آن نـگاه مرکزگرایی را به چالش می کشـیم.

در ایـن زمینـه، سـهم شـیعه انـدک اسـت؛ بـه ایـن دلیـل که 

شـهرهایی کـه در اختیـارش بـوده انـدک بـوده اسـت. طبعا 

افـرادی کـه تاریـخ محلـی می نویسـند، دلشـان می خواهد 

شـهر و شـخصیت هایی را کـه محبوبشـان اسـت، به خوبـی 

سـتایش کننـد و شـیعه ها چـون اقلیـت بودنـد و شهرشـان از 

نظر مذهبی تأییدشـده نبود، کمتر تمایل داشـتند که تاریخ 

ایـن شـهر ها را بنویسـند. امـا آنجایـی هـم کـه وارد شـدند،

واقعـا و انصافـا خوب وارد شـدند. ما چند تاریـخ محلی خوب 

درباره شـهرری داشـتیم که متأسـفانه از بیـن رفته اند و چند 

تاریـخ محلـی دربـاره قـم داشـتیم کـه فقط یـک نمونـه از آن 

باقـی مانـده اسـت و به اعـتراف همـه کسـانی کـه بـه تواریخ 

محلـی توجـه دارنـد، تاریـخ قـم قـرن چهـارم هجـری یکی از 

بهتریـن و بی نظیرتریـن تاریخ هـای محلـی اسـت و بعدها به 

فارسـی ترجمـه شـده و متأسـفانه شـاید پانزده بخـش آن هم 

مفقـود شـده اسـت و همیـن پنـج بخـش باقی مانـده نشـان 

می دهـد کـه تاریـخ ایـن شـهر چقـدر دقیـق و ظریف نوشـته 

شـده کـه به تازگـی هم چـاپ خوبی از آن شـده اسـت، گرچه 

مشـکلاتی از لحـاظ فهرست نویسـی دارد.

ایــن انقطــاع فرهنگــی بعــد از مغــول، تواریــخ محلــی مــا را در 

بخــش شرقــی و تمــدن مــا را در بخــش شرقی تمدن اســلامی 

از بیــن بــرده اســت؛ ولــی شــاید یکــی از بی نظیرتریــن 

تاریخ هــای محلــی، بــه یــک شــخصیت شــیعی مربــوط 

می شــود کــه از او کمــتر نامــی هســت: محمدبن بحــر رهُنــی 

ــث و  ــان روات حدی ــام او را می ــه کرمــان اســت. ن کــه از رهین

ــی  ــم. کتاب ــی ســال300قمری داری ــان شــیعه، حوال مؤلف

به نــام «نحل العــرب» داشــته کــه در اختیــار یاقــوت هــم بوده 

اســت. وی بــا یــک بینــش بســیار عالمانــه، به ویــژه شــهرهای 

بخــش شرقــی را ثبــت کــرده و آنچــه در ذهــن محمدبن بحــر 

ــرت  ــه مهاج ــژه ب ــه به وی ــت ک ــوده اس ــن ب ــوده، ای ــی ب رهن

ــران بســیار توجــه کنــد. ــه شــهرهای ای عرب هــا ب

در هـر شـهری، قبایلی را که سـاکن شـده بودنـد، یک به یک 

بررسـی می کنـد و به دلیـل اینکـه یـک شـیعه امامـی خالص 

بـوده، همیشـه دنبـال ایـن بوده اسـت که نشـان دهـد کدام 

یـک از قبایـل عرب در کـدام یک از شـهرها مسـتقر شـده اند 

و مذهـب آن هـا چـه بـوده اسـت. شـاید بیسـت مذهـب در 

«معجم البلدان» از این محمدبن بحر رهنی است. به هرحال 

کار ارزشـمندی بوده که مفقود شـده اسـت.

ز آن  شـتیم کـه ا ا یگـر هـم د یـخ محلـی د ر مـا یـک تا

احمدبن محمدبن خالـد بلخـی اسـت کـه مـورد اسـتفاده 

مؤلـف «تاریـخ قـم» بـوده اسـت، ولـی تقریبـا از قـرن چهـارم 

هجری به بعد، متأسـفانه اثری از آن نمانده است. این سنت،

بـا تأسـف، اسـتمرار پیـدا نکـرد و حتـی در دوره صفویـه هـم 

نوشـتن تاریـخ محلـی چندان مـورد توجـه نبود. ما نسـبت به 

بعضـی شـهرها تواریخی داریم، ولی در بسـیاری از شـهرها،

اطلاعـات ما انـدک اسـت و فقط بـه کتابی منحصر اسـت که 

مثـلا کسـی در قـرن هشـتم یـا نهـم یـا یازدهـم نوشـته اسـت 

و یک مرتبـه دویسـت سـال اطلاعـات مـا از بیـن مـی رود تـا 

کسـی در قـرن سـیزدهم یـا چهاردهم قمـری، کتابـی از یک 

بخـش بنویسـد.

مـا امـروز درواقـع شـخصیتی را تکریـم می کنیم کـه نیمی از 

عمر پژوهشـی اش را بـرای زادگاهش، جایی که به آن عشـق 

می ورزیـده، خراسـان، صرف کـرده و «فرهنـگ خراسـان» را 

نوشـته و ایـن سـنت تاریـخ محلی را حفظ کرده اسـت.

ر نـدارد کـه ایشـان همـه اطلاعـات را  نتظـا هیچ کـس ا

ثبـت کـرده باشـد و تمـام معـارف خراسـان در ایـن کتـاب 

منعکـس شـده باشـد. ایشـان به قـدر وسـع و تلاشـش و بـا 

روش هایـی کـه از محققان قدیـم برگرفته، تاریخ خراسـان را 

نگاشته است.

دل داده 
یخ خراسان تار

مرحوم پدرم از لحاظ مذهبی 

اصـلا سـخت گیر نبـود و ما را 

مجبور به قبول عقاید نمی کرد 

و سـعی بـر آمـوزش اصـول 

داشـت. البتـه پـدر معتقـد 

بود که فقـط نبایـد مطالب را 

بیان کرد، بلکـه باید در رفتار 

و کار و سـلوک، مسائل را دید 

و خـود ایشـان نیز با مـا همین برخورد را داشـت.

پـدر چـون بسـیار مشـغول بـه کار بـود، بیشـتر 

کار هـای تحصیلـی ما   بـر دوش مادر بـود. چون 

مادر خودش معلـم ابتدایی بود، من کلاس دوم 

را در هنـد نـزد مادر خوانـدم. ایشـان در مباحث 

تاریخـی، دینـی، عربی، قرآن، جغرافـی و به ویژه 

دروس دانشـگاه بـه مـا کمـک می  کرد.

مادرم همیشـه تـلاش می کرد که مشـکلی برای 

پـدر پیـش نیایـد، چـون مـادر معتقد بود کـه پدر 

به دلیـل نویسـنده بودن باید ذهنی آزاد داشـته 

باشـد و تنها مشـکل مـا در دوره کودکی، بیاری 

بـود کـه مـادر اجـازه نمـی  داد   ایـن مسـئله نیـز 

مشـکلی بـرای کار پدر ایجـاد کند.

مـن در دو سـفر همـراه پدر بـودم کـه در آن زمان 

حدود هفت هشـت سـال داشتم و سـختی های 

این سـفر ها را مادر درک می کـرد، چون در همه 

شهرها، اولویت با کار پدر بود که به سراغ کتاب ها 

بـرود، عکس بگیرد، نسـخه  ها را ببینـد و مطالب 

موردنیاز بـرای تحقیقاتـش را پیگیری کند و بعد 

به کار ما رسـیدگی می کرد. در این سـفر ها چون 

بسـیار کوچک بـودم، خاطـره چندانـی در ذهن 

ندارم، فقط بازدیدهایان را از مکان هایی مثل 

تاج محـل و قصر های هند بـه یاد دارم.

در سـفر ها مثلا در چهار سـال اقامت در مشـهد 

در روز تعطیـل تفریـح مـا این بود که بـه خرابه ای 

می رفتیم که چوپان ها گوسفندهایشـان را آنجا 

می  آوردند و پـدر برای ما دربـاره تاریخ، ویژگی و 

مشـخصات آن بنا صحبت می  کرد و نوشته  های 

کتیبه  هـا را بـرای مـا می خوانـد. ضمـن اینکـه 

بیـان می کـرد کـه ایـن بنـا متعلـق بـه چـه کسـی 

بوده اسـت کـه این تجربـه ای بود که نـگاه ما را به 

مسـائل عمیق تـر می کـرد. همچنین در سـفر به 

مشـهد وقتـی به حرم مرف می شـدیم، ایشـان 

دربـاره سردرهـا، صحن هـا و کتیبه هـا صحبـت 

می کـرد و برایـش فرقـی نداشـت کـه ایـن سـفر 

تفریحـی اسـت یـا معنـوی؛ در همـه این هـا بعد 

علمـی پـدر قابل ذکر و توجه اسـت.

پـدر دربـاره ازدواج می گفـت: هـر طـور خـودت 

دوسـت داری انتخـاب کن، تنها نکتـه ای که من 

بـه شـا توصیـه می کنـم، ایـن اسـت کـه کسـی 

را انتخـاب کـن کـه اهـل علـم هـم باشـد و توقـع 

خاصی نداشـته باشـد.

چـون پـدرم محقـق بـود، ایشـان را همیشـه در 

کتاب هایـش دیده ایـم. البتـه این طـور نبـوده 

اسـت کـه بـا مـا و در کنـار مـا نباشـد. ایشـان 

همـواره بـه تحصیـل و زندگـی و درس مـا توجـه 

می کرد.

ایشـان پـدری فوق العـاده مهربـان هـم بـرای 

مـن و هـم خواهـر و بـرادرم بـود. اسـتاد بـا وجود 

اختـلاف سـنی زیاد بـا خواهـرم او را خوب درک 

می  کـرد. از توصیه  هـای دائمی پدر، تشـویق به 

علم اندوزی بود. ایشـان می  گفت: دنیای آینده 

دنیای علم است و اگر می خواهید زندگی خوب 

و آبرومنـدی داشـته باشـید، بهـتر اسـت درس 

بخوانید.

البتـه ایشـان در درس خوانـدن مـا را اجبـار 

نمی کرد که چه رشته ای بخوانیم؛ مثلا من رشته 

الهیات و معارف اسـلامی بـا گرایش فقه وحقوق 

خوانـده ام، در صورتـی کـه کار اختصاصـی پـدر 

حدیـث اسـت و بـرادرم علوم سیاسـی و خواهرم 

هـم زیست شناسـی خوانـده  اسـت، ولـی پـدر 

همیشـه بـه علم انـدوزی کـه همـراه بـا علاقـه و 

اسـتعداد باشـد، تأکیـد می  کـرد.

در مجمـوع فضـای منـزل مـا همیشـه فضـای 

علمـی بـود و جهت گیـری مـا نیـز در کار هـای 

علمـی بـود. خـود ایشـان از چهارپنج سـالگی 

بـه مطالعه مشـغول بوده اسـت کـه تا پایـان عمر 

ادامه داشـت. همچنین از ویژگی های اخلاقی 

ایشـان ایـن بـود کـه در رویداد هایـی کـه پیـش 

می  آمـد، تحلیل هایـی می کرد که باعث می شـد 

از سـطحی نگری و احسـاس های لحظـه ای 

جلوگیری شـود.

ھمواره یار و ھمراه ما بود
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